
دعا  همیشه  که  ما  بگوید  کسي  شاید 
مي کنیم و اهمیت و مسائل آن را مي دانیم، 
پس در این مورد نیاز به یادآوري نداریم، 
چون معمولاً در مواردي یادآوري ضرورت 
به آن  یا  باشند  ناآگاه  آن  از  دارد که مردم 
عمل نکنند. ولي باید گفت که مردم با اینکه 
از اهمیت دعا آگاهي دارند و عملًا هم دعا 
مي کنند، امّا بازهم از حقیقت دعا غافل اند 
و به محتواي آن توجّه نمي کنند. هرچند در 
همة عبادات عدم حضور قلب و بي توجّهي 
قبیح و ناپسند است، امّا در دعا این قباحت 
دیگر  عبادات  در  زیرا  مي  شود؛  دوچندان 
ضمن اینکه هدف اصلي، حقیقت و باطن 
عبادت است، ولي صورت ظاهري آن نیز 
که  دعا  برخلاف  است؛  مقصود  حدي  تا 
باطن مقصود است  در آن فقط حقیقت و 
اعتنا  مورد  چندان  آن  ظاهري  صورت  و 
نیست. حقیقت و باطن دعا نیز چیزي جز 
احساس نیازمندي و درماندگي، و فروتني 

و خشوع قلب نیست. 
تفصیل این اجمال چنین است: مثلًا در 
نماز علاوه بر هدف معنوي که همان توجّه 
مهم  نیز  نماز  ظاهر  و  است، شکل  إلي الله 
است و اگر کسي بدون حضور قلب، رکوع 
و سجده و دیگر شرایط نماز را به جا آورد، 

اگرچه مقصود معنوي که همان توجّه إلي الله 
است، در نمازش حاصل نشده است، ولي 
بازهم یک عالم و فقیه مي گوید که فرض 
نماز از گردن وي ادا شده است. این مطلب 
این  ظاهري  صورت  که  است  این  بیانگر 
عبادت معتبر است. همچنین هدف از روزه 
حیواني  و  نفساني  غرایز  تضعیف  گرفتن 
است، امّا اگر کسي به قدري سحري بخورد 
او  به  افطار احساس گرسنگي  تا وقت  که 
دست ندهد، هرچند که چنین روزه اي در 
تأثیري  حیواني  و  نفساني  غرایز  تضعیف 
صورت  و  شکل  چون  بازهم  ولي  ندارد، 
روزه اش  است،  آورده  به جاي  را  روزه 

درست است. 
حال براي دعا نه وقت شرط است، نه 
زبان، نه جهت قبله، نه مقدار کم و زیاد، نه 
طهارت و نه شکل ظاهري آن، بلکه فقط 
پیشگاه  در  نیازمندي  و  درماندگي  اظهار 
دعا  در  پس  است.  شرط  بي نیاز  مولاي 
نیست  نظر  مد  ظاهري  صورت  و  شکل 
روح  و  حقیقت  فقط  است  مهم  آنچه  و 

دعاست. 
مي توان گفت  فوق،  مطلب  به  توجه  با 
نه  و  است  فروتني  نه  آن  در  که  دعایي 
اظهار  دل  در  نه  و  و خوف خدا،  خشیت 

از  خالي  دعایي  چنین  درماندگي،  و  عجز 
حقیقت و معناست و شکل ظاهري آن سود 
بي توجّه،  دعاگوي  مثال  ندارد.  اعتباري  و 
مانند کسي است که درخواست و تقاضایي 
از حاکم دارد و طي نامه اي آن را با حاکم 
حاکم  به  پشت  امّا  مي گذارد،  میان  در 
ایستاده و توجّهش به طرف دوستش است 
است. جمله  اي  نشسته  دیگر  در سوي  که 
مي خواند،  حاکم  براي  را  درخواستش  از 
صحبت  کلمه  چند  دوستش  با  سپس 
مي کند؛ دوباره یکي دو جمله براي حاکم 
متوجّه  دوستش  به طرف  سپس  مي خواند، 
مي شود. حال شما قضاوت کنید که چنین 
درخواستي چه ارزشي مي تواند پیش حاکم 
او  که  گفت  خواهید  حتماً  باشد؟  داشته 
نسبت به  بي احترامیش  و  بي ادبي  به خاطر 
همین  شود!  مجازات  و  تنبیه  باید  حاکم، 
است وضعیت دعاهاي بسیاري از ما و تا 
زماني که در دعاهاي ما حضور قلب نباشد 
و نشانة عجز و فروتني در وجودمان نمایان 
نباشد، آن دعا، دعاي حقیقي نخواهد بود؛ 
زیرا خداوند متعال به احوال قلب مي نگرد. 
را  درون  ما  را/  قال  و  ننگریم  را  برون  ما 
بنگریم و حال را/ ناظر قلبیم گر خاشع بود/ 
گرچه گفت لفظ ناخاضع بود. در حدیث 

حكيمالأمتمولانااشرفعليتهانوي
ترجمه:شبيراحمدصمداني
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پیغمبر ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ آمده است: 
ینظر  لکن  و  صورکم  إلي  لاینظر  الله  »إنّ 
إلي قلوبکم«؛ خداوند به صورت هاي شما 
دلهایتان مي نگرد. و در  به  بلکه  نمي نگرد، 
قرآن مجید آمده است: »إنيّ وجّهت وجهي 
للّذي فطر السموات و الأرض حنیفاً«]انعام: 
را  خویش  ]دل[  روي  پاکدینانه  من  79[؛ 
و  آسمان ها  که  مي گردانم  کسي  به سوي 
زمین را آفریده است. مراد از »وجهي« در 

این آیه، رخ قلب و دل است. 
و  قلب  حضور  دعا،  در  اینکه  خلاصه 
بدون خشوع،  اگر  و  الزامي است،  خشوع 
این  که  بداند  مي شود،  قبول  کسي  دعاي 
دعاي  تأثیر  نه  اوست  بر  خداوند  احسان 
دعا  آیة  تشریح  به  مقدمه،  این  با  وي. 

مي پردازیم.

تفسير آية دعا
»و قال ربکّم ادعوني أستجب لکم إنّ الذین 
جهنمّ  سیدخلون  عبادتي  عن  یستکبرون 
داخرین«]غافر: 60[. خداوند متعال این آیه 
با وجود  با »و قال ربکّم« آغاز مي کند؛  را 
این که مخاطب مي داند این سخن الله تعالي 
است،  باز هم خداوند متعال به آن تصریح 
مي فرماید تا تأثیر مطلب در وجود مخاطب 
آن  دنبال  به  آنچه  اهمیت  و  شود  عمیق تر 
مي آید، در دل او بیشتر جاي گیرد. در کلمة 
»ربکّم« به ربوبیت الله تعالي تصریح شده و 
به قبولیت دعا نیز اشاره است؛ یعني وقتي 
ما شما را تاکنون بدون درخواست خودتان 
تقاضایي  ما  از  اگر شما  پرورانده ایم، حال 
داشته باشید، چگونه آن را رد مي کنیم. ما 
نبودیم و تقاضامان نبود/ لطف تو ناگفتة ما 
مي شنود. در آیة »إذ أنشاءكم من الأرض و 
إذ أنتم أجنةّ في بطون أمّهاتكم؛ آن گاه که ما 
شما را از زمین پدید آوردیم و آن گاه که در 
شکم هاي مادرانتان جنین بودید«، اشاره به 
پرورش خداوندي است که  تربیت و  این 
بدون درخواست ما به ما عنایت شده است. 
وضع نوزاد در دوران پس از ولادت که فاقد 
هر نوع شعور و تشخیص است، بسیار قابل 
تأمل است. در این مرحله اگر همة حکماي 
جهان همچون سقراط و بقراط و غیره جمع 
شوند تا تدبیري بیندیشند که با آن بتوانند 
را  مکیدن  پستان  و  خوردن  شیر  نوزاد  به 
بیاموزند، تا قیامت موفقّیتي کسب نمي کنند 

و راه به جایي نمي برند. همانا این آموزش 
و  عنایت  از  نوزاد،  تولدّ  بدو  در  ابتدایي 
حکمت آن قادر ذوالجلال است و آن ذات 
مطلق است که به نوزاد مکیدن پستان مادر 

را الهام کرده و آموخته است. 
این است  »ربکّم«،  تعبیر  نکتة دیگر در 
از  ما  مي فرماید:  متعال  خداوند  گویا  که 
ما  از  فقط  را  نیازهایتان  پس  شماییم،  آن 
بخواهید. نکتة دیگر در این آیه این است که 
کساني که دعا نمي  کنند، شدیداً مورد تهدید 
الذین  »إنّ   گرفته اند:  قرار  الهي  توبیخ  و 
جهنمّ  سیدخلون  عبادتي  عن  یستکبرون 
روگرداني  بر  مبني  تهدید  این  داخرین«. 

»یستکبرون  فرمود:  اینجا  در  دعاست.  از 
عن  »یستکبرون  نفرمود:  و  عبادتي«،  عن 
دعایي«. البته لازم است میان آغاز و پایان 
کلام مطابقت باشد؛ بنابراین در اینجا یا باید 
دعا را عبادت معنا کنیم یا عبادت را به معناي 
برابرند،  هم  با  احتمال  دو  هر  بدانیم؛  دعا 
کلام  معاني  درک  براي  آنجایي که  از  امّا 
خداوند،  فردي بالاتر از رسول الله ـ صلّي الله 
علیه و سلّم ـ وجود ندارد، براي تعیین یکي 
از دو احتمال به سخنان آن حضرت مراجعه 
مي کنیم. رسول الله ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ 
مي فرماید: »الدعا مخ العباده«؛ دعا عصاره و 

مغز عبادت است. با توجّه به فرمودة گهربار 
که  مي شود  روشن  نکته  این  آن حضرت، 
دارد و  را  معناي خودش  آیه، دعا  این  در 
عبادت نیز به معناي »دعا« به کار رفته است . 
اهتمام  و  عنایت  به  این مطلب مي توان  از 

پروردگار سبحان به »دعا« پي  برد.

ويژگي دعا
دعا نسبت به دیگر عبادات از یک ویژگي 
منحصربه فرد برخوردار است و آن این که 
دیگر عبادات اگر به خاطر دنیا انجام شوند، 
براي  اگر  دعا  امّا  نمي مانند؛  باقي  عبادت 
بازهم  باشد  دنیوي  منافع  به  یافتن  دست 

مقابل  در  و  مي شود  محسوب  عبادت 
مي رسد.  ثواب  و  اجر  دعاکننده  به  آن 
دعاهایش  در  کسي  اگر  مثال،  به عنوان 
از خداوند متعال مال و سرمایه بخواهد، 
برخلاف  مي گردد،  ثواب  مستحق  بازهم 
دیگر عبادات که اگر هدف از انجام آنها 
دست یافتن به منافع مادّي و دنیوي باشد، 
ثوابي به دنبال نخواهند داشت. امام غزالي 
اگر  مي نویسد:  باره  این  در  ـ  ـ رحمه الله 
طبیب به بیماري توصیه کند که یک روز 
غذا نخورد، چون براي سلامتي اش مضر 
با  توصیه،  این  پذیرفتن  با  بیمار  و  است، 
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یک  است  لازم  که  حال  بگوید  خودش 
روز چیزي نخورم، پس چه بهتر که نیت 
روزة  ثواب  شخص  این  به  کنم.  روزه 
وي  اصلي  انگیزة  زیرا  نمي رسد؛  خالص 

از این کار، روزه گرفتن نبوده است.
در  که  فردي  آن  حکم  است  این گونه 
کرایة  از  رهایي  به خاطر  و  سفر  حالت 
اعتکاف شب  نیت  با  مسافرخانه،  و  هتل 
فردي  چنین  به  مي گذراند.  مسجد  در  را 

نیز ثواب اعتکاف خالص نمي رسد. 
هرچند  و  نیست  چنین  دعا  در  امّا 
دعاکننده  مد نظر  دنیوي  نیازهاي  رفع 
این  مي رسد.  ثواب  وي  به  بازهم  باشد 
این دلیل است که دعا سراسر  به  ویژگي 
اظهار عجز و نیاز است. هنگام دعا کردن 
براي امور دنیوي نیز همین اظهار عجز و 
پیشگاه  در  این  که  دارد  وجود  انکساري 
پروردگار بي نیاز، کار پسندیده و محبوبي 
است؛ زیرا جایي که اظهار نیاز باشد، تکبرّ 
تعالي  الله  نزد  اعمال  مبغوض ترین  از  که 
در  متعال  خداوند  بین  مي رود.  از  است، 
مي فرماید:  تکبرّ  دربارة  قدسي  حدیث 
کبریا  إزاري«؛  العظمة  و  ردائي  »الكبرياء 
تشبیه  هستند.  من  ازار  و  ردا  عظمت  و 
بیان  براي  ازار  و  ردا  به  عظمت  و  کبریا 
انحصار این دو صفت براي ذات خداوند 
مدعي  نمي تواند  دیگر  کسي  که  است 
باشد.  صفت  دو  این  از  برخورداري 
خداوند  بسطامي  بایزید  که  است  منقول 
پیشگاه  به  و  کرد  زیارت  خواب  در  را 
الهي عرض کرد: »دلنّي علي  ذات اقدس 
راه  نزدیک ترین  إلیک«؛  الطریق  أقرب 
بده.  نشان  من  به  را  به خودت  رسیدن 
پاسخ آمد: »دع نفسک و تعال«؛ خویشتن 
همین  شیرازي  حافظ  بیا.  و  کن  رها  را 
آورده  شعر  قالب  در  چنین  را  مطلب 
حایل  هیچ  معشوق  و  عاشق  میان  است: 
از  نیست/ تو خود حجاب خودي حافظ 
میان برخیز/.../ تو درو گم شو وصال این 
این  کمال  کن  گم  بس/ گم شدن  و  است 
خودش  باید  انسان  یعني  بس.  و  است 
نگاهش  که  به گونه اي  آن هم  کند،  فنا  را 
اهل  اصطلاح  در  نباشد.  فناشدن  این  به 

امر »فناءالفناء« مي گویند.  این  به  عرفان 
نیست  شاعرانه  سخني  شد  گفته  آنچه 
زندگي  در  کنید.  فنا  را  فنا  بگویید  که 

روزمره نمونه هایي از این امر وجود دارد. 
دلربایي  معشوق  کسي  اگر  مثال  به عنوان 
باشد، هنگامي  که در دریاي عشق  داشته 
فکرش  به  لحظه  آن  در  مي رود،  فرو  او 
نمي رسد که دارد به معشوق فکر مي کند. 
کنید، در  اگر شما هم دربارة چیزي فکر 
آن لحظه ذهن شما به این طرف نمي رود 
البته شنیدن چنین  که دارید فکر مي کنید. 
احوالي موجب یأس و ناامیدي نشود که 
کیفیات  و  احوال  این  و  کجا  ما  بگویید 
پروردگار  عنایت  و  فضل  زیرا  کجا؛ 
بسیار است و هیچ چیزي براي او دشوار 
نیست. تو مگو ما را بدان شه بار نیست/ 

با کریمان کارها دشوار نیست.
احوالي،  چنین  کسب  براي  امّا 
و  عارفان  با  مصاحبت  و  همنشیني 
در  البته  است.  ضروري  کامل  انسان هاي 
ذهن شما وسوسه نیاید که این انسان هاي 
آنها  همنشیني  و  مصاحبت  که  را  کامل 
کنیم.  پیدا  کجا  از  مي  شود  اصلاح  سبب 
چنین  هم  اکنون  که  باشید  داشته  یقین 
و  خیر  مایة  مصاحبتشان  که  انسان هایي 
ابر  آن  هنوز  دارند.  وجود  است،  برکت 
با  رحمت درفشان است/ خم و خمخانه 
راسخ  عزم  باید  امّا  است.  نشان  و  مُهر 
داشت و از روي صدق دل به میدان عمل 
پیش  کاري  محض  آرزوي  با  زیرا  آمد؛ 
کوشش  و  صادق  طلب  همانا  و  نمي رود 
خالص لازم است. گرچه رخنه نیست در 
عالم پدید/ خیره یوسف وار مي باید دوید. 
حضرت یوسف ـ علي نبینّا و علیه السلام 
که  داشت  اعتماد  تعالي  الله  بر  چه قدر  ـ 
آن سو  به  دروازه ها  بودن  بسته  وجود  با 
نیز  متعال  خدواند  نشد.  مأیوس  و  دوید 
او  بر  دیگري  از  پس  یکي  را  دروازه ها 
روي  از  کوشش  و  تلاش  اگر  گشود. 
امید رسیدن  با اخلاص باشد،  صداقت و 

به مقصود حتمي است.
اظهار  دعا  این که،  سخن  نهایت 
امور  براي  باشد،  دعایي  هر  است،  نیاز 
هر  در  دنیوي،  امور  براي  یا  باشد  دیني 
شرط  به  البته  است؛  عبادت  صورت  دو 
این که براي امور ناجایز نباشد. دعا براي 
است،  عبادت  کوچک  و  بزرگ  کارهاي 
وسلّیم  علیه  صلّي  الله  ـ  پیامبر  جایي که  تا 
پاره  شما  کفش  بند  »اگر  مي فرماید:  ـ 

شد، باز هم دعا کنید و از خداوند کمک 
بخواهید«. 

چرا  پرسید:  کسي  مي گریست!  عارفي 
گریه مي کني؟ گفت: از فرط گرسنگي. او 
گریه  گرسنگي  از  که  بچه اي  مگر  گفت: 
از  مولا  که  زماني  گفت:  عارف  مي کني؟ 
چرا  است،  راضي  گرسنگي  بر  من  گریة 
گریه نکنم؟ گر طمع خواهد ز من سلطان 
دین/ خاک بر فرق قناعت بعد از این/.../ 
نالم ایرا ناله ها خوش آیدش/ از دو عالم 

ناله و غم بایدش.

اهميت دعا
که چون  مي گویند  بصیرت  اهل  از  عدّه اي 
حضرت ایوب ـ علیه السلام ـ متوجّه شد که 
اکنون رضایت پروردگار در این است که از 
بیماریش به او شکایت کند، ندا برآورد: »رب 
إنيّ مسّني الضر و أنت أرحم الراحمین«]انبیا: 
83[. این دعا  از روي بي صبري نبود؛ زیرا اگر 
از روي بي صبري دعا مي کرد، خداوند متعال 
وجدناه  نمي کرد:»إناّ  تعریف  این گونه   او  از 
صابراً نعم العبد«]ص: 44[؛ ما او را بردبار یافتیم. 
]ایوب[ نیک بنده اي بود. درنیابد حال پخته 

هیچ خام/ پس سخن کوتاه باید والسلام.
همیشه  کاملي،  انسان  هاي  چنین  هدف 
رضایت پروردگار بوده است و حظّ ظاهري 
و باطني هرگز برایشان مطرح نبوده است. در 
به  هر کاري رضاي پروردگار را مي دیدند، 
انجام آن مبادرت مي ورزیدند. گفت معشوقي 
به عاشق اي  فتا/ تو به غربت دیده اي بس 
شهرها/ پس کدامین شهر زانها خوشتر است/ 
گفت آن شهري که در وي دلبر است/ هر 
کجا یوسف رخي باشد چو ماه/ جنتّ است 
او گر چه باشد قعر چاه/ با تو دوزخ جنتّ 
است  بي تو جنتّ دوزخ  اي جان فزا/  است 

اي دلربا.
مي گفت:  شهید  محمّدضامن  حافظ 
تعالي  الله  که  مي کنیم  ذکر  این خاطر  به  ما 
فرموده است: »فاذکروني أذکرکم«. یعني به 
نبود.  توجّهي  باطني هیچ  کیفیات  و  احوال 
در نگاه محقّقان ذکر نام الله و انجام احکام 
شرعي براي حصول کیفیات باطني نیست؛ 
است  طوري  وضعیت  امروز  متأسفانه  ولي 
دنیا  کسب  به خاطر  را  اذکار  و  وظایف  که 
و  الله  رحمة  و  عليكم  »والسلام  مي  خوانند. 

بركاته«.

عبادت و سلوك
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